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شماره صد و شصت‌و‌هفت 11 شهریور 1397 یکشنبه

داستان مختصر زندگی سوفیا بهاتی که از یک طراح مد پاره‌وقت، به صاحب یک کسب وکار بزرگ تبدیل شد

کارآفرینی با اجاره دادن لباس!

سوفیا بهاتی معتقد است که سفرش در مسیر تبدیل‌شدن از 
یک طراح که برای سرگرمی کار می‌کرد به کارآفرینی که یک 
کسب‌وکار را پایه‌گذاری کرده، مسیر هدف‌گذاری شده‌ای است 
که هندوستان را در روندی جهانی قرار می‌دهد.  خانم بهاتی، 
کارآفرینی است که موفق شد یک راه‌حل مشخص در زمینه 
لباس موردنیاز همه طالبان مد و چهره‌های مشهور ارائه کند. 
این مســیر البته راهی بود کــه او را از یک آزادکار در زمینه مد 
و لبــاس، به یک کارآفرین تبدیل کرد. او که در بمبئی زندگی 
می‌کرد مشــغول همکاری با تعدادی از فیلم‌های سینمایی 
و تبلیغاتــی بــود، اما هرگز ســابقه کار تمام‌وقت نداشــت. او 
فارغ‌التحصیل رشته علوم‌اجتماعی است، اما در رشته طراحی 
مــد نیز تحصیل کرده و به همین دلیــل همواره خودش را در 
زمینه امور مالی، کسب‌وکار و فن‌آوری به روز نگه داشته است.  

سوفیا می‌گوید: من از ابتدا در مسیر کارآفرینی قرار داشتم و به 
جای کار کردن در مشاغلی که از 9صبح شروع شده و 5 عصر 
خاتمه پیدا می‌کنند، مایل بودم کارآفرین باشم و ناگهان دیدم 
در سال 2005 طرحی با ماهیت »اجاره دادن« برای کارآفرینی 
دارم. طرح من این بود که برخلاف خرده‌فروشی‌های متعارف 
که وقتی یک محصــول 100روپیه ارزش دارد آن‌ را به قیمت 
200 روپیه می‌فروشند، من در این فکر بودم که محصولی با 
ارزش 100روپیه را برای مدت مشــخصی به قیمت 25روپیه 
عرضه کنم به نحوی که هزینه‌های مواد، پشتیبانی، انبارداری، 
خدمات، کارهای قانونی و مالیات را پوشــش دهد. این روش 
سرعت کمی برای پیشرفت در کسب‌وکار داشت، اما من نگاه 
خودم به کســب‌وکار را داشــتم و مایل بودم وارد بازار شوم. در 
سال 2005 با سرمایه شخصی به میزان یک میلیون روپیه که 
از پدرم گرفتم، کارم را با نام TheClothing Rental »اجاره 
لباس« شروع کردم. در انتهای همان سال بود که نشان‌های 
تجاری معروفی همچون داسک کشمیر، منگو و گس جین، 

هم وارد فهرست لباس‌هایی شدند که عرضه می‌کردم. با وجود 
محصولات در سطح بالا من احساس کردم که نقطه مناسبی 
برای شروع یافته‌ام. سه، چهار سال اخیر کسب‌وکارم چندان 
راحــت نبود و نیاز به فضایی برای دفتر کار داشــتم. در طول 
روز ناگزیر بودم ساعت‌ها برای خرید در شهر باشم. از طرفی 
به افرادی نیاز داشــتم که به‌عنوان دســتیار و خیاط برایم کار 
کنند تا فرصت بیشــتری برای رسیدگی به سایر امور به دست 
بیاورم. از آنجا که کسب‌وکار من صرفا در رابطه با خدمات مد 
و طراحی بود، یافتن لباس‌هایی با قیمت پایین و کیفیت بالا، 
کار دشواری بود، اما انبارکردن برخی اقلام محبوب، باعث شد 
که بتوانم به برخی مشکلات فائق آیم. برخی افراد از شیوه کار 
من خوششان نمی‌آمد یا آن را درک نمی‌کردند، اما من به این 
موضوع توجهی نداشتم و همه توان خود را صرف بهبود خدمات 
و کیفیــت محصولات خود کردم. به همین دلیل به ســرعت 
مورد توجه فعالان در این صنعت قرار گرفتم و کسب‌وکار من 
عنــوان Best Kept Secret را بــه خود اختصاص داد. ‌من 

در ســال 2010 یکی از 10کارآفرینی بودم که برای گذراندن 
دوره مربیگری توسط یک موسسه معروف، برگزیده شدم. این 
موسسه شبکه ملی کارآفرینان است و مربیان و بنیان‌گذاران 
شــگفت‌انگیزی دارد. در آن زمان من بســیار بی‌نظم بودم و 
این بی‌نظمی زمانی‌که در آن موسسه حاضر شدم آشکار شد. 
وقتــی که برای ملاقــات مربی خودم رفتــم، کارت ویزیت و 
کاتالوگ برای معرفی کار خود نداشتم، اما از اینکه می‌توانستم 
درباره کســب‌وکار خودم صحبت کنم بسیار خوشحال بودم. 
مربی‌ام برای منظم‌شدن، راهنمایی‌هایی کرد که انجام آن‌ها 
نزدیک به یک‌سال زمان برد، اما خوشحالم که اینک نزدیک 
به 5000نفر درباره کار و شرکت من اطلاع دارند.  می‌توانم به 
مدت 24ســاعت و هفت روز هفته خرید کنم و با مردم درباره 
کارم صحبــت کنم. من معتاد کارکردن هســتم و این همان 
چیزی است که برای شروع به یک کار و پیشبرد آن نیاز دارم. 
از طرفی الهام‌بخش بودن برای سایرین و انجام دادن کاری 

که برای دیگران مفید است، به من اشتیاق لازم را می‌دهد. 

  مترجم

  فریبا عوض‌زاده

گذر ایام بر پیشــانی‌اش شــیار عمیقی انداخته بود و بوســه 
آفتاب بر گونه‌اش مهر داغی گذاشته بود. میشی چشمانش 
را به گرگ و میش و آمد و شــد روزها و شب‌هایی می‌دوخت 
کــه یکی یکی ورق‌های جوانــی‌اش را رج می‌زد و می‌رفت. 
کنده از بیم‌ها و  چشمانش تا دوردست‌ها می‌دوید و قلبش آ
امیدها بود. کارزار زندگی از پی یک اتفاق، او را در میان گرفته 
بود. علیرضا محققیان در میدان روزها و شب‌های جوانی‌اش 
دست در پنجه زورآزمایی همان اتفاق می‌زد و معلومش نبود 
با هر گردش گرده سنگین روزگار پشت بر زمین می‌ساید یا از 
آن خلاصی می‌یابد. دل در گرو پدر داشت و دینی که باید ادا 
می‌کرد. بزرگتر از برادرهای دیگرش بود و این مسئولیتش را 
دوچندان می‌کرد. پدرش درگیرودار یک بیماری، مجبور به 
ترک کاروکاسبی شد. پیشه پدرش قصابی بود. علیرضا گرده 
بر مســئولیت‌های پدر گرفت. کاری که باید از آنجا علیرضا 
شروع می‌کرد نقطه آغاز یا حتی ادامه راه هم  نبود، کم آوردن 
در کاسبی پدر، کسب‌وکارشان را به زیر نقطه آغاز کشانده بود. 
پدر بدهی‌ داشت که باید پرداخت می‌شد و علیرضا در میانه 
راهی قرار داشت که پدر پیموده بود و از اینجا باید او شانه زیر 
مسئولیت‌های پدر می‌گرفت و بقیه راه را طی می‌کرد. علیرضا 
بچه گورتان بود و گورتان جایی  در دل  محله  ماربین اصفهان 
است؛ جایی که آتشگاهِ شهره اصفهان از فراز کوهی بر بیشه 
ناژوان و زاینده‌رود گشاده می‌شود. علیرضا همین جا بزرگ شد 

و همین جا، کاری را که از پدر آموخت از پی گرفت. 

خم اندر خم پیچش روزگار��
به پشت‌گرمی اعتبار پدر علیرضا کار را شروع کرد، 18سالگی را 
تازه رد کرده بود، هیچ پولی نداشت و از پدر تنها فقط اعتبارش 
را داشت. علیرضا تنها نبود، برادرهایش هم شانه به شانه‌اش 
بودند. انگار که این سه، یک تن بودند و هر کدام به جوارحی 
می‌ماندند کــه در همکاری و هماهنگی  از یک مغز  فرمان 
می‌بردند. هر سه برای خرج خانواده و از همه مهمتر بدهی‌ که 
باید پرداخت می‌کردند تا آنجا که می‌توانستند و از هر طریقی 
که در کاسبی پدری‌شان جا می‌گرفت دست‌مایه می‌گرفتند 
و کار می‌کردند. کارهایی که شاید سه سویش ضرر بود و یک 
ســویش سود یا دو سویش ســود بود و یک سرش ضرر، اما 
هرچه بود همه‌اش را هم اگر یکی می‌کردند آن‌قدرها هم که 
شاید و باید درز و شکاف زندگی‌شان را پر نمی‌کرد و باری از بار 
بدهی پدرشان کم نمی‌کرد. زمان اما  می‌گذشت بی‌آنکه نظر 
کسی در آن میسّر بیفتد، بی‌امان  و بی‌رخصت. علیرضا حالا 
25سالگی را پشت سر گذاشته بود. حالا دیگر باید پیمانه عهد 
و وفا با دختری می‌زد که قرار بود ادامه راه زندگی‌اش با او هم 
خانه و هم ســفره باشد. او  با دختری نامزد شد، هم‌زمان اما 

دلش پر از بیم و امید بود. هنوز نیمه زیادی از بدهی پدر باقی 
مانده بود و کار و بــارش مطابق میل و مراد پیش نمی‌رفت.  
حالا دیگر دختری هم، دل در گرو او داشت و می‌خواست به 
شانه‌های او تکیه کند. در این اثنا اما گاه ناامیدی چنان روزها 
و شب‌هایش را به هم می‌دوخت که انگار هیچ جایی برای یک 
دم آســودن او، وجود نخواهد داشت. شب‌ها را پر تشویش تا 
خود صبح می‌گذراند. گاهی اعتراض طلبکارها اندیشه‌اش 
را در هم می‌پیچید، گاهی کســادی کار و بیماری‌ که به دل 
دام‌ها می‌زد و از این رهگذر گزندی  به کار و کســب‌اش وارد 
می‌ســاخت. برای مثال، تب کنگو یک‌بار آنچنان ولوله‌ای 
بــه دل بازار قصاب‌ها و دامداران و مردم انداخت که انگار به 
یک‌باره گوشت این زبان بسته‌های از همه جا بی‌خبر از ازل تا 
ابد حرام بوده و به همین دلیل هیچ‌کس جرئت خوردن گوشت 
را نداشت. علیرضا وقتی ناامیدی دست و بالش را می‌بست، 
خاطر دو زن او را نهیب  برپا  و گسستن بند ناامیدی می‌داد. 
یکی نامزد که دل در گرو او داشت و دیگری مادری که حالا 
عزادار شوهر از دست رفته‌اش بود و یک کوه غصه بر پشتش 

ســنگینی می‌کرد.  همه پشت و پناه این دو زن، علیرضا بود 
و اگر او قدم پس می‌کشید شرط مردی و مردانگی نبود. 

سه سال گذشته بود و هنوز علیرضا عروسش را به خانه نبرده 
بود. به هر ترتیبی بود سوروســات عروسی کوچکی را فراهم 
کرد. روز عروسی گذشت و به دنبالش روز بُندُرتخت. روزی که 
به تازه عروس و داماد هدیه و شادباش می‌دهند. فردای آن 
روز یکی از کسبه قدیم بازار قصاب‌ها به علیرضا تلفنی کرد و 
از او خواست تا در اداره قصابی‌اش با او شراکت کند. علیرضا 
این شراکت را به فال‌نیک گرفت و به نوعروسش به برکت قدم 
نهادن در خانه‌اش وعده نوش و شهد گرفتن از لب روزهای 
آینده را داد. علیرضا دل‌خوش بود، می‌دانست فرصت خوبی 
به دستش داده شده و اگر غفلت کند این فرصت را  مثل تیری 
که از شصت برفته،  دیگر باز نخواهد یافت. بنابراین قراردادی 
بین قصاب کهنه‌کار و جوان تازه‌داماد جاری و کار شروع شد. 
بعد از یک سال و اندی کار، علیرضا تمام بدهی پدر را تسویه 
کرد و توانســت پس‌اندازی هم فراهم کنــد. پس‌اندازی که 
بعدها دست‌مایه آغاز یک کار بزرگ برای او و برادرانش شد. 

یکی از برادرها پیشــنهاد فراهم‌کردن گوشت عمده یکی از 
رستوران‌های بنام اصفهان را گرفت. صداقت و درستکاری 
در ارائه آنچه سفارش داده شده بود بی‌هیچ کم‌وکاست، مهر 
اعتماد آن‌هــا را این‌بار در یک دایــره بزرگ‌تر پررنگ‌تر کرد. 
علیرضا اما همچنان در قصابی شــراکتی مشــغول بود و از 
همان‌جا سرمایه تزریق می‌کرد تا سفارشات بیشتری این‌بار 
از رســتوران‌ها و طباخی‌های بزرگ شهر بگیرند. علیرضا و 
برادرهایش با هم کارها را پیش می‌بردند؛ علیرضا ســرمایه 

می‌گذاشت و دو برادر دیگرکارها را سامان می‌دادند. 

پشتی که بر خاک سایید ��
 اعتمــاد و اعتبار، کار خودش را کــرد. کاری که با پانصد هزار 
تومان شــروع شــد به یک‌باره تخم مزرعه بزرگی را پاشید که 
ثمره‌اش روزبه‌روز پربارتر می‌شد. حالا دیگر سرمایه در گردش 
به اندازه کافی داشــتند و جای پای محکمی پیدا کرده بودند. 
علیرضا دوســت و یار دیرینش مجید را چــون صافی گفتار و 
کردارش بر او روشن شده بود  به کار و شراکت دعوت کرد و از 
این جای کار، راه را با همراهی او پیمودند.   بعد از گذشــت سه 
سال باید برای کار بزرگی که دائما بر شمار مشتریانش افزوده 
می‌شد سازماندهی متمرکزتری  می‌کردند. بنابراین اولین‌بار در 
یکی از شــهرک‌های صنعتی، سالنی را از یکی از شرکت‌های 
قدیمی اجاره کردند. کارشــان را با دو نیروی کار شروع و بعد از 
گذشت دو سال زمینی به مساحت پنج هزار مترخریداری کردند 
تا بزرگ‌ترین شرکت بسته‌بندی گوشت اصفهان را تاسیس کنند. 
قدم‌هایی که شمرده برداشته شده بود حالا دیگر بزرگ‌تر و تندتر 
برداشته می‌شدند. رقم سرمایه‌گذاری به دو میلیارد تومان رسید. 
شاید اولین‌بار، زمانی که در بحبوحه‌های روزهای سخت گذشته 
بود و قدم‌های اول را برمی‌داشــت. این رقم در خاطر علیرضا 
نمی‌گنجید، اما رنج آنچه کشیده بودند حالا موقع ثمرش بود. 
علیرضا محققیان با اعتبار  پدرش که تمام میراثش برای او بود، 
قدم‌هایش را برداشت؛ سختی راه را به جان خرید، کارش بزرگ 

شد،  بالیدن گرفت و به برند »خان بابا« تبدیل شد.
 نامی که از نام پــدر وام می‌گرفت و صحه بر اعتبار و صداقت 
آن‌ها می‌گذاشت. علیرضا اما خود را با این همه بر تارک آنچه 
پدیــد آورده نمی‌دانــد و یقین دارد اگر همدلی و هم‌اندیشــی 
غلامرضا و حمیدرضا و در کنارشان یاری و یک‌دلی دوستش 
مجید نبود شاید به اینجای کار نمی‌رسیدند. »خان بابا« حالا 
برای صدوبیست نفر به طور مســتقیم و برای سی‌نفر به‌طور 
غیرمســتقیم کارآفرینی داشــته و برای چهارصد رستوران و 
ارگان‌های مهم اصفهان و شهرهای دیگر تولید گوشت می‌کند. 
حالا علیرضاســت که بر گرده روزهای عافیت ســوار شده، باز 
هم چشــمش به دوردست‌ها می‌رود. لبخند از لبانش برچیده 
نمی‌شود و نان صداقت و صفای کردار و گفتارش را می‌خورد. 
علیرضا به چهل ســالگی رسیده و حالا دیگر صاحب دختری 

است که طره موهایش در نوازش انگشتان پدر می‌پیچید. 

گفت‌وگو با علیرضا محققیان، کارآفرین حوزه صنعت غذایی

صداقت، راه موفقیت ما بود

اجرای 365 طرح ملی کارآفرینی
مدیرعامل صندوق کارآفرینی »امید« از افتتاح ۳۶۵طرح ملی در هفته دولت خبر داد و میزان تسهیلات پرداختی به این طرح‌ها را ۹۲میلیارد تومان اعلام کرد.اصغر نورالله‌زاده گفت که به مناسبت هفته 

دولت، ۳۶۵طرح در کل کشور به بهره‌برداری رسیده که از محل منابع صندوق کارآفرینی امید، ۹۲ میلیارد تومان تسهیلات به این طرح‌ها پرداخت شده است. عملیات اجرایی ۳۹طرح هم از هفته دولت آغاز 
شده که پرداخت تسهیلات آن‌ها از این هفته دنبال می‌شود.

برش
»خان بابا« حالا برای صدوبیست نفر به طور مستقیم و برای سی‌نفر به‌طور غیرمستقیم کارآفرینی داشته 
و بــرای چهارصد رســتوران و ارگان‌های مهم اصفهان و شــهرهای دیگر تولید گوشــت می‌کند. حالا 
علیرضاست که بر گرده روزهای عافیت سوار شده، باز هم چشمش به دوردست‌ها می‌رود. لبخند از لبانش 

برچیده نمی‌شود و نان صداقت و صفای کردار و گفتارش را می‌خورد. 

  مهرناز شهباز 
  خبرنگار 

علیرضا محققیان با اعتبار  پدرش که تمام میراثش برای او بود، قدم‌هایش را برداشت؛ سختی راه را به جان خرید، کارش بزرگ شد،  بالیدن گرفت و به برند »خان بابا« تبدیل شد.

 هورا
من استارت‌آپ دارم!

واژه استارت‌آپ به معنای »کسب‌وکار نوپا« را 
در چند سال اخیر بسیار شنیده و می‌شنویم. 
ظهور این پدیده در فضای کسب‌وکار کشور، 
اتفاق مبارکی اســت که موجــب جلب توجه 
بیشــتر همه بازیگران این عرصه شــده، اما 
گاهی بد نیســت از خودمان بپرسیم که واقعا 

کسب‌وکار نوپا چیست؟
تب استارت‌آپ هم مانند بسیاری از نمونه‌های 
مشــابه به ســرعت فراگیر شــد و با سرعتی 
بیشتر دوســتداران شــتاب‌زده و بیش‌فعال 
خود را از دســت داد. چند ســالی اســت که 
ایــن کلمــه در اظهارنظر مدیــران و فعالان 
اقتصادی و کارشناسان و حتی گفت‌وگوهای 
داخل تاکسی و اتوبوس هم شنیده می‌شود، 
متاسفانه مانند بســیاری از موارد مشابه، هر 
کسی از این کلمه برداشت و فهم خاص خود 
را دارد. این تفاوت در فهم برداشت تا حدودی 
طبیعی اســت و در برخی موارد دیگر هم رخ 
داده، اما وقتی که اشتباه و برداشت نادرست 
وارد ذهن و فکر تصمیم‌سازان و فعالان شود 

باید نسبت به آن حساس شد.
اســتارت‌آپ در واقع فعالیت کارآفرینی است 
که در قالــب یک کســب‌و‌کار نوظهور برای 
کمک به رفع یک نیاز یا پاسخ به یک مشکل 
در بــازار شــکل می‌گیرد. نخســتین ویژگی 
این نوع کسب‌وکارهاســت که بر اساس یک 
برنامــه تجــاری قابل اعتماد و بــرای عرضه 
خدمات یا محصول یا فرایند ایجاد می‌شوند. 
کسب‌وکارهای نوپا در قیاس با کسب‌وکارهای 
ســنتی دارای توان و ســرعت رشد بیشتری 
هســتند، گرچه افول و ناکامــی آن‌ها هم با 

سرعت بیشتری نمایان می‌شود. 
یک تعریــف معمول از کلمه اســتارت‌آپ در 
فرهنگ لغت این است که »هر کسب‌وکاری 
که کار خود را به‌تازگی شــروع کــرده« اما در 
مقابل ایــن معنای خشــک کلامی، تعریف 
بســیار پرحرارت و عملی دیگری هم توســط 
فعالان این حوزه ابراز می‌شود. »آدورا چونگ« 
یکی از شرکای استارت‌آپ Homejoy که در 
ســال 2013 مطرح‌ترین استارت‌آپ آمریکا 
بود، می‌گوید: »وقتی‌که افرادی به شــرکت 
شــما بپیوندند و همچنــان آماده از دســت 
دادن ثبــات موقعیــت خــود در مقابل وعده 
رشــد چشــمگیر باشــند، اما از اینکه بتوانند 
در روند کار موثر باشــند، هیجان‌زده شــوند، 

استارت‌آپ دارید.«
بــا این تعریــف و نــگاه هر کســب‌وکاری که 
تازه شــروع شــده باشد را به ســختی می‌توان 
اســتارت‌آپ نامید هرچند نوظهور باشــد. اما 
ســایر تعاریف، وجود ویژگی‌هــای دیگری را 
هــم الزامی می‌کند. یک اســتارت‌آپ جمعی 
از افراد مشــتاق به انجــام و ارائه یک خدمت 
یا محصول اســت که کار خود را مبتنی بر یک 
طرح کســب‌وکار، مطالعه و آماده‌سازی قبلی 
انجــام می‌دهند. کســب‌وکار آن‌هــا اغلب از 
فــن‌آوری و ابداعات جدیــد در روش‌ها و ابزار 
بهره می‌برد. شــاید به همین دلیل اســت که 
کسب‌وکارهای نوپا با سرعت بیشتری در حوزه 
فن‌آوری‌های نوین و رایانه شــکل می‌گیرند، 
چراکه بسیاری تصور می‌کنند استارت‌آپ، یعنی 
فعالیتی که در حوزه رایانه و حتما مبتنی بر وجود 
یک برنامه کاربردی گوشــی هوشمند یا یک 
وب‌سایت است. از طرفی تفاوت آشکاری بین 
کســب‌وکار نوپا و کارآفرینی هم هست، گرچه 
اغلب اســتارت‌آپ‌ها منجر به ایجاد اشــتغال 
می‌شــوند، اما هر فعالیت اشــتغال‌زا نه الزاما 
کارآفرینی اســت و نه هر نوع کارآفرینی لزوما 
یک استارت‌آپ اســت. این‌ همه تلاش برای 
به دســت آوردن تعریف دقیق از استارت‌آپ از 
آنجا ناشی می‌شود که پذیرش تعریف درست 
از آن به معنــای پذیرش الزامات وجودی‌اش 
نیز هست. استارت‌آپ‌ها از دل اقتصاد متکی 
بر ظرفیت‌های پراکنده مردمی شــکل گرفته 
و خلــق می‌شــوند. اســتارت‌آپ‌ها در فضای 
ســالم و رقابتی قادر به ادامه حیات هســتند. 
اســتارت‌آپ‌ها نیازمند فضای قانونی روشــن 
و شــفاف و راحت هستند. این کسب‌وکار را نه 
با تبلیغــات و نه با بخش‌نامه و دســتورالعمل 
نمی‌توان ساخت و گسترش داد. استارت‌آپ‌ها 
کسب‌وکارهای کوچکی هســتند که قابلیت 
ایجاد تغییرات بزرگ در اقتصاد کشورها را دارند. 

 مهران امیری 

لحظة آها


